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 دکتر نجیب کیلانی

 چکیده 

ضر  سائل از نظر مقاله حا ضوعات وم سیمبه پنج بخش مو ست  تق ست: در بخش نخ شده ا

پیرامون مختصری از زندگانی نجیب کیلانی بحث خواهد شد که مشتمل است بر: تولد وخانواده، دوره 

اوصییاذ تاتی و بیماری  ،کودکی، زندگی تعلیمی وتحصیییلی وهرهن،ی، هعالیت های امتماعی وعملی

 ووهات. 

سلامی شهای ا سی وگرای سیا صورت  در بخش دوم مقاله در باره زندگی  نجیب کیلانی بحث 

ست. در  سی گرهته ا ست وچ،ون،ی گرایش او را به این مریانها وعوامل این گرایش را به برر گرهته ا

شده که به بالاتر از هفتاد اثر  سوم ههرستی از آثار ومؤلفات ادبی وعلمی نجیب کیلانی تهیه دیده  بخش 

شعر، مؤلف شنامه،  ستان کوتاه، نمای صه های رمان، دا سد. در آخر این در عر شی می ر ات علمی وپژوه

شاره  شده، ودر آخر این بخش به آثار ومؤلفاتی ا سی گرهته  بخش ویژگی های این آثار ومؤلفات به برر

 شده که پیرامون آثار نجیب کیلانی از سوی پژوهش،ران ن،ارش یاهته است.

ته که نجیب کیلا یاه قدیرنامه هایی تخصییییا  له به موائز وت قا نی از مهات بخش چهارم م

 مختلف در زندگی به دست آورده است. 

در بخش پنجم واخیر این مقاله در مورد سرچشمه سوژه های داستانی نجیب کیلانی داد سخن 

سوژه  شد: یکی تاریخ ودوم واقع زندگی، نجیب کیلانی  شمه می با سرچ شتمل بر دو  ست که م رهته ا

خ کشورهای اسلامی برگرهته است و سوژه هایی که های تاریخی اش را بیشترینه از تاریخ اسلام و تاری

 به واقع زندگی ارتباط می گیرد را از زندگانی مردم مصر در روستاها و مهان طب وطبابت.  

 

 مقدمه

از ممله  وهکری شماری از نویسنددگان عربنرهته بودم با نبشته های ادبی دانش،اه هنوز که به 

اشا، خالد محمد خالد، احمد علی باکثیر بمحمد قطب، داکتر رأهت سید قطب، شهید با نوشته های 

م( با نام مصطفی لطفی ۱۹۸۹)دانش،اه م، در سال نخست ه بودوعبدالحمید مودت السحار آشنا شد
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 دکتر نجیب کیلانی

منفلوطی ونجیب کیلانی آشنا شدم. دانشجویانی که پیشتر از من شامل دانش،اه شده بودند وبا نوشته های 

عربی آشنایی بیشتر داشتند همواره به ما توصیه می کردند که داستان های منفلوطی  نداستانی به زباادبی 

، از این روی هرمایی که کتابی از آن دو نویسنده گیرم می آمد خریداری می مطالعه کنیموکیلانی را 

» به عنوانرا داستانی  مولیتم در دانش،اه یکی از دوستانش نخستدر روزهای کردم ومی خواندم. 

به دستم داد که  شده بود،از زبان هرانسوی به عربی ای شیوا ونغز ترممه توسط منفلوطی که «فضیلةال

 گسترهبعدها  علاقمندی ام به داستان خواندن به زبان عربی بیشتر گردید. ،با خواندن آن داستانبخوانم، 

حمود تیمور، محمد مانند مش یاهت و از نویسندگان چیره دست دی،ری مطالعاتم در ادبیات عرب گستر

هم مطالعه می کردم.  ...و..حسین هیکل، عباس محمود العقاد، توهیق الحکیم، سیدقطب و نجیب محفوظ

گیرم ولی آشناترین ادیب عرب برایم نام نجیب کیلانی بود؛ زیرا که کتابهای او بیشتر از هر کس دی،ری 

که هرگاه چیزی می نوشتم در روش  .  از شیوه ن،ارش نجیب کیلانی آنچنان متأثر شده بودممی آمد

از آن زمان بر آن بودم که عربی نا خواسته زیر تأثیر شیوه ن،ارش او قرار می گرهتم.  م به زباننوشتار

ولی گرهتاری  ؛بایستی شخصیت این ادیب چیره دست را به مامعه هارسی زبان دیار خودم معرهی کنم

باری یکی از رمان های مسائل ادبی نبود مانع می آمد، های روزگار وتومه به نوشته هایی که مرتبط به 

را خواندم وبر آن شدم که آن را به زبان هارسی دری برگردان نمایم وچند « قاتل حمزه» کیلانی به نام

در » متومه شدم که این کتاب زیر نام  دیری نپاییدگرهتاریها مانع آمد بازهم ولی  ؛صفحه آن ترممه شد

بعد از آغاز ، بناء از ترممه آن انصراذ نمودم.  است در ایران ترممه وچاپ شده« مستجوی آزادی

هعالیتهای تدریسی در دانش،اه کابل این ان،یزه به ومود آمد که باید شخصیتهای ادبی ونویسندگان عرب 

معرهی  مامعه عربندگان بزرگ دیار خودمان را به نویس به صورت معکوس را به مامعه خود مان و

با اغتنام هرصت تدریس در دوره ماستری) کارشناسی ارشد ادبیات عرب( در دانش،اه کابل، این  کنم.

مأمول هم میسر شد تا ملت خود مان را با ادبیات وکارنامه های ادبی شخصیت ادیب ونامور مصری 

که عمر یاری کند و ادبا وشخصیتهای بزرگ دی،ری را همراه با  به امید ایننجیب کیلانی آشنا گردانم. 

دست آوردهای علمی وادبی شان به معرهی ب،یریم تا مورد استفاده بیشتر نسل کتاب خوان وهرهن،ی ما 

 قرار گیرند. 

 اول: زندگانی: 
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 دکتر نجیب کیلانی

 مطابق اول قمری۱۳۵۰کیلانی در ماه محرم سال هرزند ابراهیم ف دکتر نجیب هرزند عبداللطی

آستان غربی کشور مرکز زهتی  اتمربوطاز در روستای شرشابه  خورشیدی،۱۳۱۰مواهق  م۱۹۳۱مون 

 ممهوری عربی مصر، تولد یاهت. 

آن اطراذ که در روستای شرشابه و چند روستای  استوپر نفوس بزرگ  کیلانی مربوط به ایلی

بود وخانواده اش متشکل از یک زن وشوهر وسه پسر  وکشاورز زمیندار. پدر نجیب کیلانی سکونت دارد

، رخ دادامین ومحمد. هن،امی که نجیب به عمر هشت سال،ی رسید منگ دوم مهانی به نامهای نجیب، 

دست نشانده مصر دستور به سبب آنکه مصر در آن سالها زیر استعمار بریتانیا به سر می برد، حکومت 

محصولات زراعتی خود را به نیروهای اشغال،ر بریتانوی رگی از قسمت بزکه مردم باید  صادر کرده بود

خانواده بدهند. این امر سبب شد که باشندگان روستای شرشابه در سختی ورقت معیشتی هرو روند. 

کیلانی نیز با مشکلات معیشتی سختی رو به رو شد و از برآوردن حد ادنای مخارج زندگی هم کوتاه می 

ند مز آنکه با مشکلات وسختی های زندگی صابرانه مبارزه کنند وبا اندک آمد، اما چاره ای نداشت

با وصف مشکلات معیشتی سخت پدرش راه زندگی را با قامت بلند  وامید به  (۳۸و1/۳۷: 6)بسازند.

هردای بهتر ادامه می داد. یکی دی،ر از اشخاصی که در مسیر زندگی خانواده کیلانی را کمک می کرد 

ش حاج عبدالفتاح شاهعی بود؛ او مردی صالح، خوش برخورد، حاهظ قرآن کریم، پدربزرگ مادی ا

وبازرگان بود. از آن مایی که او مردی  بازرگان بود،  از نظر معیشتی از خانواده کیلانی وضع معیشتی 

این که او دست خیر داشت وبه هرکسی کمکش را دریغ نمی داشت به خانواده نسبتا بهتر داشت، و از 

ی هم کمک مالی می کرد و به خاطر پیشرهت کار وکامیابی های زندگی بیشتر داماد و پسران دخترش کیلان

را تشویقها می کرد؛ از همین روی او یکی از کسانی است که در خرد سالی، روی شخصیت نجیب 

 . (۱/۳۳: ۶)استگذاشته  کیلانی تأثیر عمیق

 زندگی علمی وفرهنگی: 

آن زمان ، مطابق عادت روستا نشینان پا گذاشت چهار سال،یبه سن نجیب کیلانی زمانی که 

، کریم مانند: روخوانی قرآن ،مرکز کتاب) مایی که مسائل ابتدایی می آموختند ، نخست وی را بهمصر

خواندن  حفظ مقداری از سوره ها، یادگیری شیوه ادای نماز وروزه( شامل ساختند. نجیب در مرکز کتاب

آموخت و مقداری قرآن واحادیث نبوی شریف را حفظ کرد، سیرت حساب بتدایی ا مسائلونوشتن و 
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را خواند و مقداری اطلاعات ابتدایی از مسائل  داستان های پیامبران و ، داستان های قرآنیسرور کائنات

بود در این مرحله او هم همراه با بقیه اهراد خانواده در کار  کشاورزاز آنجا که پدرش هقه حاصل کرد. 

 و باغداری دستیار پدر بود.  کشاورزی

در روستای سنباط شامل او را در مدرسه ابتدایی ودر سن هشت سال،ی پس از هراغت از کتاب 

در هت  م به شهر قاهره ر۱۹۵۱کردند وسپس دوره لیسه را در شهر طنطا سپری کرد وبالآخره در سال 

 وارد دانشکده طب گردید. دانش،اه هؤار اول 

که در نجیب نشانه های  ییاز آنجا یلانی از تن،دستی رنج می برد، وبا آنکه خانواده نجیب ک

زراعت و باغداری زکاوت را دیده بود از همان ابتدا برای او تمام مخارج درس را هراهم می کرد و از کار 

که موانی زیرک ومسؤولیت شناس بود می دانست که خانواده به  نجیب کیلانی. هم معاذ شده بود

بناء در دوره  سنگ بشکند؛ ارا ب شامیدشیشه نباید پس  ،گردیده های زیادیهداکاریمتحمل خاطر او 

اما پدرش رغبت داشت  ؛علاقه داشت که در دانشکده آداب داخل شود نجیبتلاش هراوان کرد.  تحصیل

وبا دل ناخواسته وارد دانشکده طب  پدر را بر رغبت خود ترمیح داد که طب بخواند، او هم رغبت

را مطابق توق خود انتخاب  رشته طببا آنکه دیری نپایید که طب خواندن برایش خوش آیند شد،  ،گردید

هق بود ونمرات بلند حاصل می کرد، این رشته تحصیلی در برابر چشمان او اهق مو مع الوصفنکرده بود 

های نوی از علم ومعرهت را گشود، ودر ومودش روح موضوعی بودن ودقت در پژوهش وداوری، 

 والتزام دقیق به نظم ودسپلین را تقویت کرد. 

به ن المسلمین به منبش اخوا گرایشوقتی که در سال چهارم دانشکده قرار داشت به سبب 

زندان تحصیلات خود بیرون شدن از زندان اه،نده شد و مدت سه سال را در زندان سپری کرد و بعد از 

  را تکمیل نمود. 

که در آن را به مطالعه شوق هراوان داشت وهمواره مجله های ادبی  کودکینجیب کیلانی از 

ین آن عبارت بودند از: الرساله، الثقاهه، الهلال، سالها به نشر می رسید مورد مطالعه قرار می داد که مهم تر

المقتطف وغیره واز طریق این مجلات با تنی چند از نویسندگان چیره دست مصر امثال مصطفی صادق 

الراهعی، عباس محمود العقاد، سیدقطب، ابراهیم عبدالقادر مازنی، مصطفی لطفی منفلوطی، طه حسین 

 وتوهیق الحکیم آشنا گردید.
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نداشت، هرچه از داستان ها و دیوان های اشعار مهانی و عربی گرایش مهت خاصی  هبدا در ابت

گیرش می آمد می خواند، زمانی که در شهر طنطا به سر می برد بیشتر از دی،ران از کتابخانه عامه شهر 

به اتفاق استفاده می کرد؛ زیرا که توانایی مالی خرید کتاب را نداشت و گاهی با درآمد اندکی که داشت 

و به نوبت آن را مطالعه می  ندخرید می کرد با او به طور مشترکیکی از هم صنفی هایش یک کتاب را 

 کردند. 

از اشخاصی که در بالا بردن سویه علمی وهرهن،ی نجیب کیلانی تأثیر داشت عمویش دی،ر یکی 

از آن  ، وهراهم کرده بودبود وکتابخانه کوچکی از کتب ادبی یی او شخا پر مطالعه  ،بودعبدالفتاح 

حل  ،داشتمی کتابها برای نجیب کیلانی هم می داد که مطالعه کند و بعضا مسائلی را که برایش اشکال 

 . (۱/۳۱: ۶)می کرد

 زنده گی اجتماعی و عملی: 

م با دوشیزه ای ادیب به نام کریمه شاهین ازدواج کرد،  وحاصل ۱۹۶۰نجیب کیلانی در سال 

سر به نامهای ملال، حسام و محمود ویک دختر به نام عزت بودند. همه هرزندانش از ازدواج آنها سه پ

یکی طبیب شد، دومی مهندس گردید وسومی وکیل مداهع ودخترش تحصیلات بالایی برخوردار شدند. 

 هم در رشته پزشکی تحصیل کرد. 

زه کار کرد سپس در شفاخانه ام المصریین درمنطقه می نجیب کیلانی پس از هراغت از دانش،اه

وزارت  بهدر شفاخانه ای در روستایش شرشابه مدتی را به حیث داکتر هعالیت نمود وبعد از آن 

م بار ۱۹۶۵او در سال انجمن خط آهن کار کرد. بخش طبی اشغال وظیفه نمود وبعدا در  ترانسپورت

زمانی که نجیب از زندان رهایی یاهت به . در زندان ماندم ۱۹۶۷دی،ر به زندان اهکنده شد و تا سال 

ه دولت کویت مشغول وظیفه گردید و بعد از مدتی بکشور بیرون رهت و در  ،صرمکشورش زودی از 

کار کرد و در چندین  یدر پست های مدیریتی مختلف سال ماند و۱۶امارات عربی رهت وآنجا بالاتر از 

نی در چندین کنفرانس طبی کشور های عربی انجمن طبی وهنری دول خلیج عضویت داشت. نجیب کیلا

 .(۱۴: ۱)دنموشرکت 

 اوصاف ذاتی: 
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دارای قدرت بیان مردی خوش رهتار، کشاده روی، خوش خوی، مزاحی، متواضع، نجیب کیلانی 

ودارای هکر وتهنی آزاد وباز بود. یکی از هرزندانش در مورد او گفته است: پدرم سخنرانی چیره دست، و

برخوردار بود، الله پاک را در هر کار ومعامله اش می دید ومراعات می کرد، به خاطر  از اخلاق قرآنی

خوشبختی خانواده اش خود را به سختی می اهکند. نجیب کیلانی دنیا دوست نبود؛ زیرا که از قوت 

د ایمان عمیق وتواضع شدید برخوردار بود، زمانی که بیمار شد دردها را تحمل می کرد و به کسی از در

 .(۵۲۵: ۸)ورنج بیماری شکوه نمی کرد

 وفات: 

نجیب کیلانی به بیماری سرطان م،ر مبتلا گردید که مدت زیادی با این بیماری دست وگریبان 

ولی هیچ،اه از آن به اهراد ماحول خود یاد نمی کرد  ؛بود، او در حالی که از این بیماری رنج می برد

وشکایت نمی نمود، از این روی تا چند روز قبل از وهاتش از حال او کسی اطلاع نداشت، او از پروردگار 

خودش را آماده می  ،خویش امیدی هراوان داشت و به قضا وقدر الهی تسلیم بود وهر لحظه برای مرگ

ه ق ۱۴۱۵شوال ۴م همواره قرآن تلاوت می کرد، تا آنکه به روز دوشنبه کرد و در حال بیهوشی خود ه

 . (۱۸: ۸)مان را به مان آهرین سپردبه عمر شصت وچهار سال،ی در شهر قاهره م ۱۹۹۵ /۶/۳مواهق با 

 : وگرایش اسلامی فعالیت های سیاسیدوم: 

نجیب کیلانی مامایی به نام الحاج محمد شاهعی داشت، او مهت ادای مناسک حج به مملکت 

ماند و مسائل عقیده را هرا گرهت و سعودی رهت و بعد از ادای مناسک حج یک چند در آن کشور باقی 

رو  از اهکار سلفیت متأثر گردید و نیت داشت که در همان کشور بماند؛ ولی با مخالفت خانواده رو به

محمد شاهعی هن،ام بازگشت با شد، بزرگان خانواده به سختی او را قانع کردند که به مصر باز گردد. 

. را حمل می کرد، این مفکوره برای وی وخانواده اش در شرشابه درد سر شد ،ریخود مفکوره سلفی

خانواده اش تنش به ومود آمد، وحکومت هم بر  دین سبب یک چندی میان خانواده او و اهل روستاب

؛ اما بعدها از مفکوره اخوان المسلمین متأثر گردید و مریده آنها را همیشه خریداری هشار وارد می کرد

. در آن سالها نجیب کیلانی نوموان بود، زمانی که هفته نامه اخوان چاپ می شد همواره نجیب می کرد

 ش توصیه می کرد که آن را بخواند. را می هرستاد که از غرهه هروش آن مریده را برایش بیاورد وبرای

هفته نامه اخوان در آن زمان اهکار انقلابی را مطرح می کرد واز مصالح علیای مسلمین علیه دول استعماری 
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 -۱/۱۲۷: ۶)این نقطه آغاز تأثرنجیب کیلانی از هکر اخوان گردیدبه ویژه استعمار بریتانوی دهاع می نمود، 

ا یکی از استادان خود بر می شمرد. بعد زمانی که نجیب در شهر طنطا ، از همین روی نجیب او ر (۱۲۹

درس می خواند در یکی از برنامه های مردمی وکلان اخوان شرکت نمود، دید که شعارهایی را که موانان 

اخوانی سر می دهند از شعارهای احزاب ومریان های دی،ر کاملا متفاوت است، در احزاب دی،ر 

ولی در اخوان المسلمین شعارها به نام اسلام ؛ ران وبزرگان آنها سر داده می شدشعارهای به نام رهب

شعارهایی که از اخوانیها می بلند می گردید وبه نام هیچ شخصیتی شعار داده نمی شد، وهکر وعقیده 

، الجهاد سبیلنا، شنید کلماتی این چنین بود: ) الله اکبر ولله الحمد، الله غایتنا، الرسول قدوتنا، القرآن رستورنا

این کار تومه او را به خود ملب کرد. از سوی الموت هی سبیل الله أسمی آمانینا(، این نوع شعار ها و 

دی،ر پس از آنکه منگ مهانی دوم تازه پایان یاهته بود، کشور اسرائیل در حال تشکل بود، یهودیان از 

کردند، در هرشهری از شهرهای مصر مختلف تحت حمایت بریتانیه به هلسطین هجرت می کشورهای 

به خصوص در اداره های تحصیلی تظاهرات ها مریان داشت، نجیب کیلانی نیز در راه پیمایی هایی 

شرکت می مست که از طرذ اخوان المسلمین برگزار می گردید. هن،امی که نجیب کیلانی در سال 

ال عبدالناصر اختلاذ به میان آمد، چهارم تحصیلی خود قرار داشت ومیان اخوان المسلمین ودولت مم

اعضای اخوان از سوی دولت مورد تعقیب وپی،رد قرار گرهتند و راهی زندانها شدند، نجیب کیلانی نیز 

م در زندان اهکنده شد ومحکمه علیه ۱۹۵۵ /۸/۷به مرم عضویت در منبش اخوان المسلمین به تاریخ 

م از زندان بیرون شد ۱۹۵۸ندان سپری نمود ودر سال را در ز چهل ماهولی  ؛او ده سال حبس تعیین نمود

م بار دی،ر به زندان اهکنده شد و یک ۱۹۶۵و تحصیل خود را پس از آن تکمیل نمود، سپس در سال 

 م از زندان رها گردید. ۱۹۶۷سال ونیم را در زندان سپری نمود که در سال 

د، چیزی که در زندگی او تأثیری تجربه زندان سخت ترین تجربه ای بود که در زنده گی دیده بو

 شعری وداستانی اش به وضوح دیده می شود. هراورده های در  تأثیرعمیق گذاشت واین 

 گرایش اسلامی: 

در وومبادی دین را هرا گرهت قرآن کریم را حفظ کرد ی از نجیب کیلانی در خرد سالی مقدار

بعد هم پیرامون ، پیوست وبه آن منبش هکر واندیشه اخوان المسلمین متأثر گردیدمریان تحصیل از 

 . نمایان استوادبی او روح اسلامی  پژوهشیدر تمام آثار اسلام مطالعات هراوان نمود، از همین روی 
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هکر واندیشه وقضایای سیاسی امت اسلامی چندین اثر نوشت که هرکدام  پیراموننجیب کیلانی 

مهم پنداشته می هرهنگ اسلامی وپویایی نی سازی یکی از بیماریهای امت را به معالجه می گیرد، در غ

 /رایة الإسلام»عبارتند از:  هکر واندیشه اسلامی را مورد بحث قرار دادند،او که مهم ترین کتابهای  شود.

او برای ادبیات اسلامی تیوری پردازی کرد «. پیرامون دین ودولت /حول الدین والدولة»و« درهش اسلام

)الاسلامیة والمذاهب ا داد که عمده ترین کتابهایش در این عرصه عبارتند از:  و چارچوبهای آن را تشخی

( و)هی آهاق درآمدی بر ادبیات اسلامی /(و)المدخل إلى الأدب الإسلامیمکتبهای ادبی واسلام /الأدبیة

ی در ادبیات اسلام /( و)الأدب الإسلامی بین النظریة والتطبیقپیرامون ادبیات اسلامی /الأدب الإسلامی

از هر کتابی مؤثر بوده  اسلاممبادی . این کتابها در ایجاد نظریه ادبیات در چارچوب (میان تیوری وعمل

 اند.

از همین روی نجیب کیلانی را یکی از نظریه پردازان ادبیات اسلامی خوانده اند که دیدگاههای 

طرهداران این برای بسیاری از  او پیرامون ادبیات ودهاع علمی اش را ادبیات اسلامی در برابر مخالفین

هکر ره،شا بوده است؛ حقیقتی که اندیشمندان بزرگ مهان اسلام امثال نجیب محفوظ وابوالحسن ندوی  

  را نا گزیر به اعتراذ نمود. 

این بود که  ،به سوی آن هراخوانییکی از ان،یزه های تومه نجیب کیلانی به ادبیات اسلامی و

کمونستان از طریق ادبیات به ویژه داستان ونمایشنامه به سوی هرهنگ و هکر کمونستی هرا  متومه شد

می خوانند، وهمواره پیروان خود را به خواندن کتاب)مادر( از ماکسیم گورکی روسی که هلسفه کمونستی 

م تومه به این امر سبب گردید که او هتوصیه می کردند.  ،استداستان بیان داشته آن را از لابه لای 

مورد استفاده قرار دهد و دی،ران را نیز بدان سوی دعوت  ،ادبیات را به عنوان یکی از اثرگذارترین روش

 . (۱۶ /۱)کند

لحاظ نجیب کیلانی بر آن شد که از اندیشمندان و ادبای اسلام،را دعوت کند تا هنر و این از 

می قرار دهند. از سویی هم خودش ادبیات خویش )چه شعر وچه نثر( در خدمت اسلام ودعوت اسلا

ادبیات خود را با تمام انواعش در خدمت هکر واندیشه های اسلامی خود قرار داد. پس بی دلیل نیست 

  می آورند. به شمار معاصر که خیلیها او را یکی از ستونهای استوار ویکتن از پیشاهن،ان ادبیات اسلامی 
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نیز روح اسلامی را هراموش نکرد وچند کتاب  نجیب کیلانی حتا در عرصه مطالعات طبی خود

هی رحاب » ومقاله ای که در این عرصه از او برمای مانده نشان دهنده این حقیقت اند، از ممله کتاب

او در دو کتاب یاد شده دهها «. روزه وبهداشت /الصوم والصحه »و« در سایه پزشکی پیامبر /الطب النبوی

 مطالعات عمیق. او در اثر طبی هستنددرمان های گوشه هایی از  حدیث نبوی را نقل کرده که گویای

بوی حقیقتی انکار ناپذیرند که طب مدید درمان های نبه اثبات رساند که این  وژرهی که انجام داده بود

 هم درستی آن را ثابت کرده است. 

را سر می مطالعه در دیوان های اشعار نجیب کیلانی گویای آن است که او شعار عظمت اسلام 

داده وتمسک بدان را راز ورمز پیروزی ورهایی از گمراهی می دانسته است. او در لابه لای اشعار خود 

به پیروزی  . اشعار نجیب کیلانی نشان می دهند که اوروح اراده وتصمیم استوار را بازتاب می دهد

؛ پنداشتاشعار او را آواز اسلام  وان هایدیه است. بحق می توان وحقانیت اسلام ایمانی تزلزل ناپذیر داشت

  . (۱۷: ۱)دن، به نمایش می گذاررا زندگی دعوت،ری راستین که به مبادی اسلام تمسک دارد زیرا که آنها

 آثار ومؤلفات: م: سو

می وادبی برمای مانده است. این گذشته از مقالاتی  پژوهشیاثر  ۷۰بالاتر ازاز نجیب کیلانی در 

. در این مقال تمام کتابهای نجیب ه استکه وقتا هوقتا در مجله ها وروزنامه ها به نشر می سپرد باشد

 کیلانی را به طور مختصر معرهی می نماییم: 

 : رمانها:الف

 )سرزمین پیامبران(أرض الأنبیاء  (１)

 )داستان ماد الله( حکایة ماد الله.  (２)

 )کبوتر صلح(حمامة سلام.  (３)

 صهیونزم( ز خوننانی ا)دم لفطیرصهیون.  (４)

 . )آنانی که می سوزند(الذین یحترقون (５)

 )سرشیطان(رأس الشیطان.  (６)

 )بهارطوهانی(الربیع العاصف.  (７)
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 )بازگشت به الله(رحلة إلى الله.  (８)

 ()رمضان دوست من استرمضان حبیبی.  (９)

 )راه دراز(الطریق الطویل.  (１０)

 )سپیده دم(طلائع الفجر.  (１１)

 )سایه تاریک(الظل الأسود.  (１２)

 )دوشیزه ماکرتا(عذراء ماکرتا.  (１３)

 )نزدیک دروازه های خیبر(خیبر.  بعلى أبوا (１４)

 )قهرمانان شمال(عمالقة الشمال.  (１５)

 )در تاریکی(هی الظلام.  (１６)

 قاتل حمزة  (１７)

 )شبهای ترکستان(لیالی ترکستان.  (１８)

 )شب گناهان(لیل الخطایا.  (１９)

 )کاروان آزادگان(مواکب الأحرار.  (２０)

 )آواز ماویدانه(النداء الخالد.  (２１)

 نورالله.  (２２)

 )روز موعود( الموعود. الیوم  (２３)

 )تبسمی در دل شیطان(ابتسامة هی قلب الشیطان.  (２４)

 )سرزمین عشق(أرض الأشواق.  (２５)

 ( ها )ملکه کوهپایهأمیرة الجبل.  (２６)

 ) پرچم های سیاه(الرایات السود.  (２７)

 )دوشیزه روستا(قریة. العذراء  (２８)

 )مام خالی(الکأس الفارغة.   (２９)

 زمزم( چاه)ملاقات بر لقاء عند زمزم.  (３０)

 )شب برده ها(لیل العبید.  (３１)

 )یاد داشتهای سگ شملول(یومیات الکلب شملول.  (３２)
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 )باشندگان حمیدیه(أهل الحمیدیة.  (３３)

 )کشوربلعوطی(مملکة البلعوطی.  (３４)

 (میله های زندان)شب ولیل وقضبان.  (３５)

 )مردان و گرگها(رمال وتئاب.  (３６)

 می شود( ظاهر)عمر در قدس عمر یظهر بالقدس.  (３７)

 )اعتراههای عبدالمتجلی(اعتراهات عبدالمتجلی.  (３８)

 )همسر عبدالمتجلی(امرأة عبدالمتجلی.  (３９)

 )شبح(الکابوس.  (４０)

 : داستانهای کوتاه: ب

 )اشکهای امیر(دموع الأمیر. (１)

 )مردان خدا(رمال الله.   (２)

 )داستانهای یک داکتر(حکایات طبیب.  (３)

 )هن،ام سفر(عندالرحیل.  (４)

 )قهرمان هوازن(هارس هوازن.  (５)

 (استهردا )وعده ما موعدنا غدا.  (６)

 )مهان تنگ(العالم الضیق.  (７)

 : پژوهشها: ج

 )مامعه بیمار(. یضالمجتمع المر (１)

 )اسلام ونیرو های دشمن(الإسلام والقوی المضادة.  (２)

 ) راه وحدت اسلامی(الطریق إلى الاتحاد الإسلامی (３)

 )درآمدی بر ادبیات اسلامی(مدخل إلى الأدب الإسلامی.  (４)

 )بررسی مکتبهای ادبی در روشنی اسلام( الإسلامیة والمذاهب الأدبیة.  (５)

 ادبیات اسلامی( پیرامون)آهاق الأدب الإسلامی.  (６)

 ()ادبیات اسلامی میان تیوری وعملالأدب الإسلامی بین النظریة والتطبیق.  (７)
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 )تجربه من با داستان اسلامی(تجربتی الذاتیة هی القصة الإسلامیة.  (８)

 ی از زندگی من()گوشه هایلمحات من حیاتی )السیرة الذاتیة(.  (９)

 )اقبال شاعر انقلابی(إقبال الشاعر الثائر.  (１０)

 )شوقی در کاروان ماودانه ها(شوقی هی رکاب الخالدین.  (１１)

  (پزشکی پیامبره )در سای هی رحاب الطب النبوی. (１２)

 )پیرامون دین ودولت(حول الدین والدولة.  (１３)

 ما واسلام()نحن والإسلام.  (１４)

 )زیر پرچم اسلام(تحت رایة الإسلام.  (１５)

 )دشمنان اسلام(أعداء الإسلامیة (１６)

 ) روزه وتندرستی(الصوم والصحة.  (１７)

 )آینده مهان منوط به صحت کودک(مستقبل العالم هی صحة الطفل.  (１８)

 )دارو تیغی دو لبه(الدواء سلاح تو حدین.  (１９)

 )دهتریا دشمن طفولیت(الدهتریا عدو الطفولة.  (２０)

 )غذا وصحت(الغذاء والصحة.  (２１)

 الملاریا.  (２２)

 )ورزش وصحت(الریاضة والصحة.  (２３)

 التیفود.  (２４)

 : نمایشنامه ها: د

 ) بر هراز دیوار های دمشق(علی أسوار دمشق.  (１)

 : دیوان های شعر: هـ

 )ترانه های مساهران(أغانی الغرباء.  (１)

 عصرالشهداء.  (２)

 (ترا چ،ونه ببینم؟) کیف ألقاک.  (３)

 مهامر.  (４)
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 )شهر گناهان(مدینة الکبائر. (５)

  های شبهای دراز( ه)سرودأغنیات اللیل الطویل. (６)

تعداد زیادی از کتابهای نجیب کیلانی به زبانهای مختلف ترممه شده است که از ممله: قاتل 

توسط هضل  (عذراء ماکرتا)نام) در مستجوی آزادی( برگردان شده، وکتاب  زیر حمزه به زبان هارسی

بان ترکی نیز برگردان گردیده نام دوشیزه ماکرتا به هارسی برگردان شده وهمچنان به ز زیرالرحمن هاضل 

است،  وکتاب )الطریق الطویل( به زبانهای روسی وایتالوی ترممه شده است، و شماری از داستان هایش 

 به طور گزیده به زبان های روسی وان،لیسی ترممه شده اند. 

 ویژگی های آثار نجیب کیلانی: 

به نحو واقع زندگی را در آثار خود او وقتی به آثار نجیب کیلانی ژرذ ن،اه کنی در میابی که 

باز تاب داده و دربرابر آثار ادبی متأثر از هرهن،های بی،انه ایستادگی کرده و با تقدیم نوشتارهای زیبایی 

وتباه،ر و مضر بودن  هناب وزیبای داستانی وتیوریکی ابداعات ادبی بی ارزش را به طور علمی رد نمود

  .ه استآن را به اثبات رساندبودن 

تنها ادیبی است که با داستانها و رمانهای خود از قلمرو مصر بیرون رهت وبه نجیب کیلانی 

مثلا با رمان ) قهرمانان شمال( قضایای نیجیریا را مورد تومه تومه کرد، نیز مصالح علیای امت اسلامی 

مسائل اندونیزی  هب، با رمان) دوشیزه ماکرتا( واهداذ مدایی طلبان آن کشور را برملا ساخت قرار داد

، با رمان)شبهای ترکستان( ودسایس کودتاچیان کمونست آن کشور را با زبان داستان اهشا نمود پرداخت

 مشکلات مردم ترکستان شرقی وغربی و اشغال آن منطقه توسط استعمار چین و شوروی را بررسی کرد،

) نانی از خون( و) در پشت دیوارهای  با رمانهای ( به مسائل ایتوپی تومه نمود،تاریکوبا رمان )سایه 

دمشق( به قضایای کلان سوریه پرداخت وبا رمان) عمر در قدس ظاهر می شود( به بحران هلسطین تومه 

 کرد.

 مطالعات پیرامون ادبیات نجیب کیلانی: 

 پیرامون ادبیات نجیب کیلانی چندین اثر علمی ن،ارش یاهته که به عمده ترین آنها اشاره می کنیم: 

 القصصیة، اثر داکتر عبدالله بن صالح العرینی. الاتجاه الإسلامی هی أعمال نجیب الکیلانی  (１)
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 الواقعیة الإسلامیة هی روایات نجیب الکیلانی، اثر علمی محمد قاعود.  (２)

 الترابط النصی هی روایة النداء الخالد لنجیب الکیلانی، تألیف عیدة العمری.  (３)

 جوائز وتقدیرنامه ها: م: چهار

علمی وادبی به دست آورد که عمده  تهایاز مهرا کتر نجیب کیلانی تعداد زیادی از موائز وتقدیرنامه دا

 ترین آن عبارتند از: 

 م. ۱۹۵۷مایزه وزارت معارذ مصر به خاطر رمان) الطریق الطویل( در سال  (１)

 م. ۱۹۵۸مایزه وزارت معارذ مصر به خاطر رمان) هی الظلام( در سال  (２)

 م. ۱۹۵۸مایزه وزارت معارذ به خاطر کتاب) إقبال الشاعر الثائر( در سال  (３)

 م. ۱۹۵۸مائزه وزارت معارذ مصر به خاطر کتاب) شوقی هی رکب الخالدین( در سال  (４)

 م.۱۹۵۸مائزه وزارت معارذ مصر به خاطر کتاب )المجتمع المریض( در سال  (５)

 هحسین( به خاطر مجموعطه داکتر ) از مانب حسین طهمائزه انجمن مدال طلایی  (６)

 م.۱۹۵۹داستانی اش در سال 

 م. ۱۹۶۰مائزه مجلس اعلی بهبود هنر وادبیات بر رمان )الیوم الموعود( در سال  (７)

 مائزه وزارت معارذ مصر بر مجموعه داستانی) دموع الأمیر(.  (８)

قاهره( بر رمان )قاتل حمزه( در سال –مائزه مجمع اللغه العربیه)هرهن،ستان زبان عربی  (９)

 م. ۱۹۷۲

مدال طلایی از مانب رئیس ممهور پاکستان منرال ضیاء الحق به خاطر کتاب ) إقبال  (１０)

 م. ۱۹۸۰الشاعر الثائر( در سال 
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 : در داستان نجیب کیلانیپنجم: سوژه های 

 در کل سرچشمه سوژه ها وموضوع داستان های نجیب کیلانی به دو دسته تقسیم می گردند:

 .زندگیواقع دوم:   .تاریخاول:  

 اول: تاریخ: 

به گونه مثال سوژه های اکثر داستانها . استعمده ترین سوژه های رمان نویسان یکی از  تاریخ،

و نمایشنامه های عبدالحمید مودت السحار، علی احمد باکثیر و مرمی زیدان برگرهته از تاریخند، حال 

عرب، مانند محمد عبدالحلیم عبدالله واقع،را اند وسوژه های شان  آنکه تعداد زیادی از داستان نویسان

ند که به هردو مانب)تاریخی را از واقع زندگی گرهته اند؛ اما شمار قابل ملاحظه ای از داستان نویسان ا

 ( تومه کرده اند که شاید نجیب کیلانی و نجیب محفوظ و توهیق الحکیم در رأس آنها قرار گیرند.وواقع

 آنعظمت  ازپی می برد و می خواست خوانندگان کاملا یلانی به اهمیت تاریخ اسلام نجیب ک

؛ زیرا می دانست که در تاریخ اسلام واقعیت هایی ومود دارد که از واقعیت کنونی به مراتب آگاه باشند

ترین  که در دومزء ن،ارش یاهته ویکی از طولانی« نورالله» مهم تر ومذابتر است. به گونه مثال: رمان

شکی نیست که عصر ، سوژه آن از تاریخ صدر اسلام برگرهته شده است. رمانهای نجیب کیلانی می باشد

مملو از رویدادها، شخصیتها ومبادی ومامراهای مختلف است. برای هر  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر 

زندان اسلام و که درمیان هررا نویسنده ای میسور نیست که حوادث وکشمکش های خونین آن دوره 

بتواند از لابه لای یک داستان بیان کند؛ لذا لازم است که چندین  ،گروههای مناهق ومشرک و یهود رخ داد

قضایا رمان را به آن تخصیا دهد تا تمام یا اکثر قضایا ورویدادهای آن را تحت پوشش قرار دهد. 

بررسی شده از یک سو متعلق به رویدادهایی است که مشرکین ویهود « نورالله»ومامراهایی که در رمان 

همه روزه دسیسه می  -صلی الله علیه وسلم –ومناهقین در پی براندازی کاخ شامخ اسلام و ترور پیامبر 

د وپیمانی که با قریش داشت چیدند وهمان سان به رویداد مسلمان شدن ابوبصیر ووهاداری پیامبر به عه

پرداخته است. در یک سخن، کشمکش میان طرهداران دعوت اسلامی و دشمنان آن سوژه وموضوع این 

   رمان را تشکیل می دهد. 
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هایش را از رویداد  یکی از داستانسوژه همچنان نجیب کیلانی به قضایای آزادی تومه کرده و

لی الله علیه وسلم توسط شخصی به نام وحشی هرزند حرب عموی پیامبر ص -رضی الله عنه-ترور حمزه 

وحشی برده معطم هرزند مبیر یکی از سرداران قریش بود، مطعم بن مبیر عمویش را در  برگرهته است.

ر برابر مسلمین از دست داده بود. از آن مایی که وحشی نشان زنی ماهر بود، بادارش از او منگ بدر د

ر قتل عمویش حمزه عموی پیامبر را بکشد بهایش آزادی اوست. وحشی به خواسته بود که اگر در براب

 ،این ترور در منگ رو به رو نهخاطر کسب آزادی در غزوه احد اقدام به ترور حضرت حمزه نمود. 

. زمانی که حضرت حمزه توسط او به شهادت رسید، از (۲۶۳و۲۶۲: ۱۳)بلکه به شکل مخفیانه رخ داد

طرذ بادارش مطعم هرزند مبیر آزادیش را به دست آورد. اما آزادی ای شکلی نه حقیقی؛ سرداران 

ورهبران قریش بعد از آن هم به او به دیدی تحقیر آمیز ن،اه کرده وبا او به شکل یک برده برخورد می 

ه، او را، با وصف کسب آزادی، یکی از اهراد مربوط به دسته خود شان کردند و از دی،ر سو برده های مک

نجیب کیلانی حادثه ترور حضرت حمزه توسط وحشی را موضوع یکی از رمان های  تلقی می کردند. 

است. او در لابه لای این داستان روح وروان وحشی را به « قاتل حمزه» عنوان این رمانخود قرار داد و

و زمانی از طرذ باداراش به وی گفته  همی دهد که وحشی تنها به آزادی می اندیشد کاوش گرهته، نشان

قدمی آزادی می بیند، ولی در این  خود را در چندمی شود که بهای آزادیش کشتن حمزه است، دی،ر او 

خواهد رسید واگر پیش نتصمیم دودل است که اگر خواست بادارش را تحقق بخشیده نتواند به آزادی 

گردنش بریده خواهد شد ویا برای همیش در بند  اهتدمسلمانان  در دستشتن حمزه کشته شود یا از ک

بالآخره تصمیم می گیرد که به منگ برود و هدذ خود را تعقیب کند، زمانی که منگ خواهد ماند. 

نمی اندیشد مز حمزه، همواره پشت بته ها  و در کشاکش منگ به هیچ چیز وهیچکسشدت میابد ا

تها یا سن،ها خودش را پنهان می کند تا حمزه که مانند شیر بر مشرکین حمله ور می شد، به او ودرخ

نزدیک شود و او هم به طور مخفیانه از پشت بر او خنجر بزند یا در حالی که او متومهش نیست تیر به 

وسلم را می  وزمانی که حمزه عموی پیامبر صلی الله علیهپرتاب کند و به زندگیش خاتمه دهد.  شسوی

و دوان دوان به نزد بادارش مطعم بن مبیر می رود تا خبر قتل حمزه  کشد دی،ر از منگ دست می کشد

می او هم در مقابل آزادی او را اعلان می کند، وحشی با اعلان آزادیش احساس را به اطلاع او برساند، 

 .کند که دوباره تولد یاهته است
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الیوم الموعود/ » داستان تاریخی دی،ری که نجیب کیلانی در آغاز کار ادبی خود ن،اشته بود رمان

 بود. سوژه این داستان مربوط به حمله صلیبی پنجم بر مصر می باشد. « شده وعدهروز 

گذشته از تومه به تاریخ کهن، نجیب کیلانی به تاریخ معاصر ونزدیک نیز تومه کرده است، 

حمله ناپلیون می باشد که سوژه آن را از « مواکب الأحرار/ کاروان آزادگان» نهایش به نامیکی از رما

نام دارد که مربوط به « طلائع الفجر/ سپیده دم»پوناپرت بر مصر برگرهته است، همچنان رمان دی،رش 

« النداء الخالد/ ندای ماویدان» ، همچنان در داستان دی،ری زیر نام می شودحمله منرال بریتانوی )هریزر(  

  است. قرار داده تومه را مورد م ۱۹۱۹انقلاب مردم مصر علیه نیروهای اشغال،ر بریتانیه در سال 

نیز بر می خوریم که سوژه هایش به تاریخ معاصر مربوط  رمانهاییدر میان آثار نجیب کیلانی به 

می باشد که در آن به « أرض الأنبیاء/ سرزمین پیامبران» زیر عنوان رمانهایشل یکی از است، به گونه مثا

م اشاره دارد، وداستان دی،رش ۱۹۴۷دولت صهیونستی در سرزمین هلسطین در سال پایه گذاری چ،ون،ی 

ای که موضوع آن را از اوضاع سیاسی وامتماعی مصر قبل از کودت« تاریکیدل هی الظلام/ در » زیر نام

« رحلة إلى الله/ رهتن به سوی الله» وداستان دی،رش زیر نام ،م وسقوط نظام شاهی برگرهته است۱۹۵۲

که برادران اخوانی اش در زندان های های بی امان ووحشیانه ای وشکنجه  هامی باشد که در آن به هشار

 اشاره کرده است.  ،نظام ممال ناصر در مصر می دیدند

تومه به قضایای مصر به قضایای مهان اسلام نیز تومه کرده و لا اقل نجیب کیلانی بر علاوه 

یش را به شرح اوضاع مهان اسلام تخصیا داده که آنها عبارتند از: عذراء ماکرتا/ رمانهاپنج عنوان از 

ن،اشته شده است که به م ۱۹۶۵پیرامون کودتای کمونستی در کشور اندونیزی در سال « دوشیزه ماکرتا

نخستین اش به ناکامی می انجامد  آن کودتا در روزهای ،ت بعض اسلام،رایان حزب ماشومیسبب مبارزا

و نشان می دهد که هداکاری اسلام،رایان به خاطر شکست کودتای حزب کمونست اندونیزی بلای 

« لیالی ترکستان/ شبهای ترکستان » داستان دی،رش زیر عنوان بزرگی را از سر مردم آن کشور دهع کرد.  

به اشغال منطقه ترکستان شرقی توسط چین واشغال ترکستان غربی توسط است. این رمان ،اشته شده ن

، و به این امر پرداخته که چ،ونه قوای استعماری به خاطر اهداذ خویش وبلعیدن شوروی اشاره دارد

ستعمره کشور های دی،ر با هم همکاری می کنند و از ارتکاب هیچ مرم ومنایتی در برابر کشورهای م

است که در آن به موضوع « عمالقة الشمال/ قهرمانان شمال» وداستان دی،رش زیر عنوان ، دریغ نمی ورزند
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او از لابه  نیجیریا به خاطر مدایی شان از این کشور اشاره داشته است. کشورشرق تلاشهای بربرها در 

لای مامرای این داستان از روی توطیه های استعمار که می خواهد بزرگ ترین دولت اسلامی در اهریقا 

به « تاریکالظل الأسود/ سایه » ودر داستان دی،رش زیر عنوان را دو پارچه گرداند، پرده بر می دارد. 

 بشه اهتمام ورزیده است. در کشور ح« هیلا سلاسی» و به قدرت رسیدن « ایاسو» حادثه ترور 

دموع » درکنار این رمان های تاریخی یک مجموعه داستانی از داستانهای کوتاهش زیر عنوان

داستان کوتاه را با هم به چاپ رسانده و همه آنها به موضوعات ۱۲بود که در آن « الأمیر/ اشکهای هرمانده

 تاریخ اسلامی مرتبط اند. 

استانهای اسلامی یعنی تومه به گذشته وبریدن از حال، این یک شاید بعضی ها بر آن باشند که د

تصور اشتباه است حال آنکه هنر اسلامی وادبیات اسلامی این نیست؛ بلکه ادبیات اسلامی دارای ویژگی 

های بخصوص خودش است که باید ادبیات از آن خصوصیات برخوردار باشد؛ چه سوژه هایش از تاریخ 

 واقعیت های زندگی امروزین. گرهته شده باشد وچه از 

در مجموع ومود داستان های تاریخی میزان مطالعه وسیع نجیب کیلانی در تاریخ کهن ومعاصر 

مهان عرب و مهان اسلام را نشان می دهد، ونشان می دهد که او مردی مسلمان است و مسلمین همه 

ج می برد وخاطرش آزرده می شود برادرانش وهرمایی که بلایی بر سر مسلمین می بارد او هم از آن رن

وهرمایی که برای مسلمین خورسندی رخ می دهد، آن خورسندی را خورسندی خود می داند، و در 

حال مصیبت و غم یا در حال خوشی وسرور عواطف درونی خود را در قالب داستان بر ملا می سازد. 

که او انسانی نوع دوست بوده ومعنا وقتی شما داستان های نجیب کیلانی را می خوانید بحق در میابید 

ة( و سخن نغز سعدی شیرازی که می گوید: )بنی آدم اعضای یک ومفهوم آیه قرآنی) إنما المؤمنون إخو

دی،رند،  که در آهرینش زیک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار(، در 

 شخا او تمثل پیدا کرده است.

 وضوعات تاریخی برای داستان:انتخاب م اِشکال

در انتخاب موضوعات تاریخی بدان موامه می شود  یکه هر داستان نویس چالش هایییکی از 

آن است که چه موضوعی را از تاریخ برگزیند که اهداذ او را خدمت کند؛ زیرا که تاریخ مملو از حوادث 

علم است، هرخواننده ای از تاریخ می تواند خواستهای خود را مطابق طرز دید خویش برگزیند. 
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ات تاریخی برای نویسنده به شکل پریشان واتفاقی نمی باشد روانشناسی بر آن است که انتخاب موضوع

رابطه ای استوار مومود است، چونکه میان تمایلات وادبی بلکه میان انتخاب موضوع وابداع هنری 

 .(۲۷۲: ۷)نویسنده وموضوع انتخاب شده رابطه ای محکم مومود می باشد

ه درستی بیان دارند کاری است انتخاب موضوعات تاریخی و اشخاصی که بتوانند موضوع را ب

هراوان داشته باشند. ولی مطلوب نویسی تجربه دشوار که باید آن را کسی انجام دهد که در کار داستان 

از نویسنده ای که حادثه تاریخی را به حیث موضوع داستان خود بر می گزیند آن است که باید پیرامون 

داشته باشد تا بتواند پیرامون آن روشنی کامل بیف،ند؛ همه مانبه  هراوان و اطلاعات یآن حادثه تاریخ

زیرا که این کار از عهده مؤرخ بیرون است، چونکه مؤرخ صرذ به مسائل ظاهری می پردازد وبه مسائل 

روانی وامتماعی کاری ندارد. یکی از سختی های موضوعات تاریخی آن است که یک موضوع تاریخی 

اشد که داستان نویس ناگذیر است که به بعضی از منبه های آن دارای حوادث گوناگون ومتعدد می ب

بیشتر به منبه کشمکش میان  را بررسی کرده استکه تاریخ صدر اسلام « نورالله»بپردازد. مثلا در داستان 

و از تکر حوادث دی،ر خود داری  ن پرداخته شدهدعوت اسلامی و دشمنان اسلام از ممله یهود ومناهقی

 شده است. 

،ونه که کثرت حوادث تاریخی برای داستان نویس مشکل زا است قلت حوادث تاریخی همان

نیز مشکل زا می باشد چونکه یک حادث یا حادثه های اندک هم مشکل می آهرینند که داستان نویس 

حوادث دی،ری را از خیال خودش ، شاید ناگزیر شود که برای آنکه بتواند داستانش را مالب سازد

که حوادث مربوط به آن در کتب تاریخ از یک یا دو صفحه تجاوز نمی « قاتل حمزه» نند رمانبیاهریند، ما

 صفحه ن،اشته است. ۲۵۰حال آنکه نجیب کیلانی این داستان را در بیشتر  ،کند

آن است  که  پیش می آید،دی،ری که در انتخاب موضوعات تاریخی برای داستان نویس  مشکل

چونکه نویسنده هر گره وبحرانی که در داستان ایجاد می  ؛ف می باشدعنصر تشویق در آن خیلی ضعی

 خواننده اش را تشویق نماید که مامرا و رویدادهای داستان را با شوق وشعف تا آخر دنبال کند، تا کند

در باره تاریخ  به ویژه که خواننده شخصی کتاب خوان باشد می باشد،آن مسائل برای او از قبل معلوم 

ولی چیزی که به عنوان برگ برنده نزد نویسنده باقی می ماند همانا شیوه ن،ارش  اطلاعاتی داشته باشد؛
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: ۱)وروش ترتیب حوادث ورویداد های تاریخی می باشد که با هدذ نویسنده همخوانی می داشته باشد

 .(۴۱و۴۰

نده تا کدام اندازه تلاش می ورزد از مسائل مهم در داستان های تاریخی آن است که نویسیکی 

هرق  می باشد.می گنجاند از نظر واقعیت تاریخی درست  را که در داستانهایش موضوعات ورویدادهایی

کار داستان نویس که تاریخ را مصدر کار خود قرار می دهد با مؤرخ در این است که مؤرخ روایت های 

میان روایت های درست ونادرست تمییز می کند  معینی نقل می کند وبعد رویدادمختلف را در مورد 

، به بیانی دی،ر: مؤرخ سعی می کند وآن ها را از هم مدا می سازد تا خواننده در روشنی کامل قرار گیرد

 تا میان روایتها داوری کند و در روشنی دلائل علمی سره را از ناسره مدا سازد ومیان آنها ترمیح دهد؛

ا از منظر های مختلف مورد مطالعه قرار می دهد و ههم وبرداشت خود را رویداد رولی داستان نویس 

بنای داستان خویش را بر روایت صحیح می گذارد و به روایت های پیرامون آن تکمیل می کند وسپس 

رمان خود مرامع داستان خود را ثبت می کنند  . شماری از داستان نویسان در آخردی،ر اشاره نمی کند

ولی  در رمان های خود کرده که موضوعات آن را از تاریخ اسلام برگرهته است.یدان چنانچه مرمی ز

که آنچه  متیقن سازداین امر ضروری نیست مز در حالتی که اگر داستان نویس بخواهد خواننده اش را 

 است که به زبان داستان گفته شده است. تاریخی گفته است خود ساخته و خیالی نیست بلکه حقائق

سبب این که مرمی زیدان مرامع خود را در آخر هر داستان تارخی خود ثبت کرده از روی آن شاید 

بوده است که او یک شخا مسیحی بود و گمان می کرد که مسلمانان شاید او را به تعصب دینی متهم 

. دکتور کنند و آن،اه به ادبیاتش ارج ن،ذارند وپیراموش تبلیغات راه اندازند وبرایش مشکلات بیاهرینند

مستند سازی « صهیونزم نانی از خوندم لفطیر صهیون/ » به نام یکی از داستانهایش آخر کیلانی هم نجیب 

 کرده تا خواننده اش را به آنچه گفته قانع گرداند که از خیال ن،فته است. 

نویسنده می تواند حادثه تاریخی را طوری در داستان خود ترتیب دهد که از آن برای خواننده 

ارائه کند که با حقیقت موضوع کاملا در تضار باشد. به گونه مثال صلاح عبدالصبور  یروحیه و برداشت

و او را طوری توصیف کرده که گویا او « مصیبت حلاج» نمایشنامه شعری ای تألیف نموده زیر عنوان

ته شدنش وکش بود که هیچ انحراذ هکری نداشت وصرذ متفکری آزاد اندیش بود، یزاهد پرهیزکار

در حق او روا داشته شد وحاکم وقت هم به طرهداری علماء از مانب علماء زمانش بود که ظلم وستمی 

طور  حال آنکه این موضوع را ادبای دی،ر بر خاست و حکم را مائرانه در حقش تطبیق نمود،زمان 
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د او بود؛ زیرا که در دی،ری تومیه می کنند و کشته شدن حلاج را چنان بیان می دارند که اشتباه از خو

وتفسیر گفته بود که مز کفر وزندقه چیز دی،ری تومیه را سخنانی  شگرامی ا ورسولمتعال حق الله 

 شده نمی توانست. 

وغرب،را سعی می دارند که از اندیش به طور عموم شماری از ادبای آزاد در عصر حاضر و 

حوادث علیه اسلام وامت اسلامی  کن باشدممتاریخ اسلام همان مسائلی را مورد بحث قرار دهند که 

پدیده ارتداد بعد از وهات پیامبرصلی الله علیه وسلم، ، رضی الله عنه حسین قتلتومیه گردد مانند: حادثه 

اختلاذ میان علی ومعاویه رضی الله رویداد قتل حضرت عثمان رضی الله عنه، ورویداد منگ ممل، 

 عنهما وامثال آن.

که از هرهنگ  یستی؛ یکی تفسیر سکولارقابل تفسیر استاز دو ن،اه  تاریخ اسلام به نظر بنده 

ودوم تفسیر اسلام،راها که با هرهنگ غربی سرستیز دارند. آنهایی که غرب،را  می باشدواندیشه غربی متأثر 

اند بیشترینه تاریخ اسلام را سیاه می خوانند و هیچ چیزی را در آن روشن و درخشان وپر اهتخار نمی 

دبی مورد لذا حوادثی را که از لابه لای داستانها ویا دی،ر انواع ا تاریک می بینند؛دانند؛ همه اش را تاریک 

 بیشتر گرداند ورا حقانیت اسلام طی تومه می کنند که شک وتردید بر بحث قرار می دهند به همان نقا

ارزش ملوه دهند وبدان بها رنگ و بی را کم  اندقضایایی که پر اهتخار است رویدادها وآن  برعکس،

مده باشد، وهر اندازه که ن،ذارند وخوانندگان را دعوت کننده به اینکه پیشرهت آن است که از غرب آ

هرو رود آن را پیشرهته تر ومتمدنتر معرهی می کنند وهر اندازه که یک ملت بیشتر یک ملت در غرب،رایی 

داشته باشد آن را عقب مانده وکهنه تهن معرهی نمایند. وبر عکس بیشتر به هرهنگ ملی خویش دلبندی 

ی مورد مطالعه قرار می دهند سعی می دارند آن نقطه اسلام،راها که قضایای اسلامی را از طریق انواع ادب

باعث اهتخار برای بشر است واز مسائلی که نکبت بار باشد ونقطه ضعف  کهاز مسائل را بحث کنند 

را وآنهایی محسوب گردد طفره روند وآن را به نحوی تومیه کنند ویا گناهش را بر سر دی،ران بریزند. 

هر چند که شماری از آنها بی  بر ملا می کنند متهم به بی دینی سازند نقطه ضعفهای تاریخ اسلام راکه 

به گونه مثال: علامه مودودی در کتاب خلاهت وملوکیت  .دین نباشند؛ ولی در پی حقیقت یابی باشند

خود و سید قطب شهید در کتاب عدالت امتماعی در اسلام خود، پاره ای از حوادث تاریخ اسلام را در 

رک اسلامی خود تفسیر وتحلیل کرده وآنانی را که تی حق شناخته اند تی حق معرهی روشنی ههم ود

که در اشتباه وخطا پنداشته اند آنها را نیز به معرهی گرهته اند، این امر سبب گردید که کرده اند وآنانی را 
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اتهان بشر نسبت عده ای از دانشمندان مسلمان بر آنها خورده ب،یرند وآنها را به گمراهی وانحراذ سازی 

به این برهه از تاریخ اسلام متهم سازند. خورده گیری علمای معاصر شبه قاره هند از داوری مودودی 

سخت تر از خورده گیری علمای عرب از قضاوت سیدقطب بود که تا امروز هم پیروان مودودی مرارت 

 خورده گیری را می چشند و از انتقادات تند آنها رنج می برند. این 

 وم: واقع زندگی: د

با آنکه مکتب رئالیسم یا واقعی که در غرب رشد کرد و در روسیه به اوج خود رسید منبه 

هلسفی دارد به گونه ای که رئالیسم غربی بییشتر بر بدبینی ونا امیدی تکیه دارد و از سویی هم بیشترینه 

شرقی) رئالیسم روسی( بیشتر بر بد اخلاقی ها و رتائل مامعه را به تصویر می کشد؛ ولی رئالیسم 

روی همرهته هردو رئالیسم)غربی وشرقی( به موضوع  (۲/۸۷۷: ۱۰)خوشبینی نسبت به انسان متکی است

انسان تومه داشته اند و موضوعات خویش را از مسائل مربوط به انسان برگرهته ومورد عنایت خویش 

 قرار داده اند. 

در مهان عرب بررسی می کنیم در میابیم که در داستانهای  اما زمانی که واقع،رایی یا رئالیسم را

نویسندگان عرب، قضایای انسانی به دور از رئالیسم غربی وشرقی مورد تومه قرار گرهته است، به این 

یعت مفهوم که انسان مومودی است که در او هم خیر ومود دارد وهم شر، پس باید او را با همان طب

داستان نویسان مهان عرب، به نوعی دی،ر از واقع،رایی روی . (۲/۸۷۸: ۱۰)دوگانه اش به تصویر کشید

آورده اند که می شود آن را رئالیسم ساده نامید، ایشان بر آنند که باید واقع زندگی را همان گونه که است 

. (۲/۸۷۹: ۱۰)به تصویر باید کشید، ومردم را به طور دقیق توصیف نمود، درست مانند تصویر هوتوگراذ

 این روش را در داستان های توهیق الحکیم ونجیب محفوظ بیشتر مشاهده می توان کرد. 

تأکید دارند که بایستی سوژه داستان ها از واقع زندگی گرهته داستان نویسان زیادی مع الوصف، 

 شود تا از یک سو حالت مامعه را بازتاب دهد واز سوی دی،ر طرز تفکر نویسنده را بیان دارد. بعضی از

داستان نویسان از واقع،رایی ههمی نادرست یا منحرذ دارند، آنها بیشتر به انحراهات اخلاقی مامعه 

 ی می نامند که این کار شایسته ای نیست. ایونامش را واقع،ر تومه می کنند و آن را باز تاب می دهند

مامعه انسانی هم دارای منبه های مثبت است وهم بیشترینه نویسندگان اسلام،را بر آنند که 

وهر دو مانب را باید با امانت باز تاب داد ولی اصل در باز می باشد، منبه های منفی وانحراهی دچار 
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تا مردم به بدان روی آورند و منبه های  یابدتاب دادن آن است که منبه های مثبت مامعه را باز تاب 

: ۱۱)از ارتکاب آن خود داری ورزند شوند تامردم از آن کار متنفر  ود کهداده شباز تاب چنان منفی را 

. شماری از ادبا از واقعیت این را ههمیده اند که گویا نویسنده طوری بنویسد که از خیال وتصویر (۱۲۰

 . ندا اخالی باشد به همین لحاظ شماری از آنها به زبان عامیانه می نویسند تا نشان دهند که خیلی واقع،ر

زندگی گرهته  اری از داستانهای خود را از واقعبسیهای نجیب کیلانی از ادبایی است که سوژه 

در یاهته ام که او سوژه های داستانهای خود را از دو مصدر بر  اودر کتابهای  از لابه لای مطالعه .است

ه اند که بازتاب بود و خیلی از داستانهایش طوری ن،ارش یاهت پزشکگرهته است: یکی اینکه او یک 

وبخش دی،رش مربوط به آن مرحله از زندگی او می  پزشکی می باشددهنده واقعیت زندگی او از مهان 

 برده است. می شود که در زندان به سر 

الذین یحترقون/ »داستان هایی که سوژه هایش به حرهه طبابت ارتباط دارد عبارتند از: رمان 

حکایات طبیب/ » ، و مجموعه داستانی «ربیع العاصف/ بهار طوهانیال» ، و رمان «آنهایی که می سوزند

، این «الطریق الطویل/ راه دراز» ورمان« عمالقة الشمال/ قهرمانان شمال» ، ورمان«داستانهای یک داکتر

 داستانها هریک باز گو کننده گوشه ای اززندگی داکتران وآنانی است که در عرصه طبابت کار می کنند. 

رحله » نهایی که سوژه های آنها زندگی در زندان را تشکیل می دهد عبارتند از: رماناما داستا

الذین یحترقون/ آنهایی » ورمان «رمضان حبیبی/ رمضان دوست من» ، ورمان«إلی الله/ رهتن به سوی الله

ی که در وشماری از داستانهای دی،رش. او در لابه لای این داستانها تعذیب وبی عدالتی ا «که می سوزند

 می شوند باز تاب داده است. زندان ها می گذرد و زندان بانها چه منایاتی را علیه متهمین مرتکب 

بدون شک ادیب ونویسنده از مامعه ای که در آن زندگی می کند به نحوی متأثر می شود ودر 

د که از مامعه ومحیط تصویر روشن و نزیبایی خود را از مایی بدست میاور ،واقع خیلی از داستانها

صادقانه به دست می دهد وانسان به حکم ارتباطی که به مامعه ورویدادهای امتماعی دارد تأثر خود را 

از خلال هنر خویش باز تاب می دهد ومشکلات مامعه را از دید خود ومطابق بینش خویش صیاغت 

 . (۱۱۱: ۴)گو می نمایدزو به دی،ران بامی کند 

کیلانی که در روستای شرشابه تولد یاهته وقسمتی از زندگی خود را در آنجا سپری کرده  نجیب

از زندگی خود را در آن شهر به سر برده بدون شک این  سالیان درازیو بعد به شهر قاهره منتقل شده و 
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هته از گذار بوده اند و تعداد زیادی از داستانهایش هم بر گر دو منطقه در ساختن شخصیت او تأثیر

 حوادثی است که در این دو منطقه واقع شده است. 

را باز تاب داده نشان می دهد که  واقعیتهای مامعه خودنجیب کیلانی در داستان های خود که 

به عوامل اصلی مشکلات ؟ او مشکلات مامعه چیست و بیماری های امتماعی در کجا نهفته است

مشکلات راههای روشن وعاقلانه ای در نظر می گیرد تا آنکه اشاره می کند وبرای غلبه بر این امتماعی 

بیان واقعیت  لابه لایبر آن هایق می آید وهدذ خویش را تعقیب می کند. کیلانی تلاش کرده است تا از 

زندگی میان مبدئی که بدان ایمان دارد و میان واقعیت های امتماعی تلخی که بر مامعه حاکم است 

بیاورد که چ،ونه می توان هم در مامعه زندگی کرد وهم به مبادی واصول هکری ودینی خود  هماهن،ی

نشان می دهد که طبیبی در یکی « الذین یحترقون» بود. نجیب کیلانی از خلال یکی از داستانهایش پابند

به  رار بزرگان روستا که ومود این داکتاز روستاها زندگی دارد ودر خدمت مردم است ولی شماری از 

ولی  ؛ند که این منطقه را ترک نمایدزنفع خود نمی دانند برایش درد سر ایجاد می  کنند تا او را وادار سا

طبیب در برابر آنها مبارزه می کند وبه کاروخدمت خویش ادامه می دهد تا آنکه به پیروزی می رسد و 

وند و مردم قریه علیه آنها می به شکست موامه می شهای زیادی، بزرگان قریه با وصف توطیه سازی 

ایستند و از طبیبی که به نفع مامعه کار می کند پشتیبانی می نمایند. او در واقع می خواهد ب،وید که 

مجرد نیت نیک داشتن به این معنی نیست که همه مردم از شما استقبال می کنند، بلکه در مامعه کسانی 

ولی یک اصلاح،ر نباید مأیوس شود وزود صحنه  ؛تندهستند که در برابر کارهای اصلاحی ات می ایس

 مت نماید تا حسن نیت خود را به اثبات برساند. اومق بلکه باید ؛را ترک نماید

از خلال داستان های خود بی عدالتی های مامعه روستایی را مورد انتقاد  داکتر نجیب کیلانی

قرار می دهد ونقش شماری از اصلاح،ران را متبارز می سازد واز سوی دی،ر مشکلات هقر وتن،دستی 

که از هقر وتن،دستی مردم استفاده  . او نشان می دهدکه در قریه ها حاکم است را نیز باز تاب می دهد

بسیاری از اشتباهاتی که در مامعه رخ می دهد وتأکید دارد که  صورت می گیردومنفی ت های نادرس

اشتباهات را از روی امانت داری همانطور که است بازتاب می  ؛ امامنشأ آن ضعف آگاهی اسلامی است

 دهد. 
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 نتیجه گیری: 

او به نتایج وپژوهشی در اثر مطالعه پیرامون زندگی داکتر نجیب کیلانی وبررسی آثار داستانی 

 تیل دست میابیم: 

، نجیب کیلانی یکی از پر استعداد ترین داستان نویسان عرب بوده که با وصف عمرکوتاه -１

 را به موامع عربی واسلامی بر مای نهاده است. وزیادی  زیباادبی  آثار

دوست و متمسک به ارزشهای اسلامی بوده است؛ واز آثار  دیننجیب کیلانی شخصی   -２

قدیم ومعاصر شته هایش پیداست که او سوژه های بسیاری از داستانهایش را از تاریخ ونب

اسلام بر گرهته است واز سویی هم مطالب داستانها و کتابهایش با مفاهیم ومبادی اسلام 

 همخوانی کامل دارد. 

نجیب کیلاانی شخصی استعمار ستیز بوده است؛ از همین روی در بسیاری داستانهایش چهره  -３

 کرده وبر میهن دوستی واستقلال تأکید کرده است.  ر را تحت هر نامی که بوده اهشاستعماا

نجیب کیلانی شخصی آزاده بوده وظلم وستمی که در زندانهای مصر بر زندانیان ارتکاب  -４

 از آن تصویری زشت را به خواننده تقدیم داشته است. ومیاهته اهشا کرده 

واز دنباله روی هرهن،های غربی بیزار بوده است؛ از نجیب کیلانی متفکری وارسته بوده  -５

همین روی بر داشتن مکتب ادبی مستقلی تأکید داشته و برای تحقق این هدذ چندین اثر 

 پژوهشی را تألیف کرده است. 

داکتر نجیب کیلانی خود را به کشور خودش مصر منحصر نمی دانسته بلکه همه مسلمین  -６

ن روی سوژه بعض داستانهای خود را از کشورهایی گرهته ؛ از همینددر قلبش مای داشته ا

 که متعلق به حوزه عربی نبوده اند بلکه به مهان اسلام تعلق دارند. 

 مصادر ومراجع 

لانی القصصية، دكتور عبدالله صالح العريني، مؤسسة يب الکيالاتجاه الإسلامی فی أعمال نج (１)
 م، الرياض، المملكة العربية السعودية. 2005، 2طالرسالة، 

 وت لبناني م، ب۱۹۸۸، ۳مؤسسه الرساله، طرحلة إلي الله، دكتور نجيب الكيلاني،  (２)



 

26 
 

 دکتر نجیب کیلانی

 وت لبناني م، ب۱۹۸۸، ۳، مؤسسه الرساله، طعمالقة الشمال، نجيب الكيلاني (３)

 م(.1974، )6، داکتر محمد يوسف نجم، دار الثقافة بيوت، طفن القصة (４)

  م۱۹۸۸، سال ۱۵، مؤسسه الرساله، طحمزة، نجيب الكيلانيقاتل  (５)

 .۱۹۸۶، ۹، دار النفائس، طلمحات من حياتي، نجيب الكيلاني (６)

 م۱۹۶۳من العام ۳۵، العدد ۵۰داب صالآ مجلة (７)

 م(. 1979)1لجبور عبدالنور، دار العلم للملايين، ط المعجم الأدبي، (８)

لبنان،  -الكتب العلمية، بيوت ل في الأدب، دكتور محمد التونجي، دارالمعجم المفص (９)
 م(. 1999)2ط

   م(. 1979)4بيوت، ط -منهج الفن الإسلامي، محمد قطب، دار الشروق (１０)

 .۱۹۸۶، ۹دار النفائس، طمواكب الأحرار، نجيب الكيلاني،  (１１)

 ه. يه السعودي، المملکه العرب۳ابوبکرجابر الجزائری، دار الشروق، طهذا الحبيب يا محب،  (１２)


